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زندگی سلام
کله چغوکی 

آق کمال و خانواده رای می دهند
کله سحر جمعه با کاملیاخانم حاضر شدِم زود بِرِم رای بِدم تا تو 
صف نمانِم. تو راه پله ها آقای دکتر درِه وا کرد که کجا؟ گفتِم درِم 
مِرم رای بِدم. گفت »صبر کنین ما هم میایم.« نیم ساعت طول 
تا این دو نفر حاضر برن. حالا مو حرص مخوردُم دیر  کیشید 
رفت، عیال هم اعصابش خرد که کار داشت و باید زود برمگشتِم 
خانه. بالاخره راه افتادِم. هم پیچیدِم سر خیابون آبجیم زنگ 
زد دنبال مویَم بیِن با هم بِرم. سال اولشه که مِتنه رای بده و 
دیدُم  زدُم،  بوق  آقام  خانه  در  رفتِم  بدو  داشــت.  شوق  و  ذوق 
اِنا حالا خوب رفت. نگو آقاجان  همه شان با هم آمدن بیرون! 
و خانم بزرگ هم اونجی بودن و اونایَم آمدن. باز تا ما خواستِم 
اینجی  جالبیش  حالا  کردن.  عده کشی  همه  بِرم،  جایی  یَگ 
 بود که بساط چای و فرش و میوه هم با خودشا ورداشته بودن.
بود.  صف  کیلومتر   2 که  بچگی م  مدرسه  در  رسیدِم  خلاصه 
فرصت  از  مویم  ــود.  ب ــوری  ج همی  جا  همه  نبود،  چـــاره ای 
نشون  برارُم  به  ره  مدرسه  سُنبه های  سوراخ  و  کردُم  استفاده 
دیگه  که  آبجیم  زنانه.  و  مردانه  صف  تو  شــدِم  تقسیم  دادُم. 
خانم  گیریفت.  سلفی  و  عکس  بس  از  ره،  همه  کــرد  دیوِنه 
سایه  تو  راحت  و  بود  آورده  خودش  با  صندلی شه  هم  بزرگ 
هم  تبلیغ  که  مکرد  تعریف  کاندیداش  از  جوری  و  بود  نشسته 
چای  و  مِکند  پوست  میوه  هموجور  و  ندن  گیر  بهش  و  نشه 
اختلاط. گــرم  مردها  هم  طــرف  ای  مِـــداد.  بقیه  به   مِرخت 
سرتانه درد نیارُم. بعد از دو ساعت رای دادِم و برگشتِم جای 
ماشین و آبجیم هم یَگ آلبوم از همه مان با انگشت استامپی 
یکی  یکی  گلا  دسته  که  برِم  سوار  خواستِم  گیریفت.  عکس 
یَگ  به  هرکدوم  صندوق  سر  که  بابام  و  دکتر  آقای  شدن.  رو 
لیست  مکردن  کل کل  داشتن  و  بودن  داده  رای  جدا  لیست 
یَگ  به  مــادرا  بود  عجایب  از  ولی  میاره.  رای  و  بهتره  خودشا 
خوارگفته هاش  به  بزرگم  خانم  بودن.  داده  رای  واحد  لیست 
مثکه  ولی  بود  داده  رای  آقاجانُم  بــود.  داده  رای  قوماش  و 
مویَم  اشتباهی.  صندوق  تو  بود  انداخته  وَرچُپه  ره  برگه ها 
اِنقد  اویَم  بِره،  خوشحال  که  بنویسه  بِرارُم  بودُم  داده  ره  برگه 
که  هم  آبجیم  بشه.  باطله ها  جزو  مترسُم  که  کرد  خط خطی 
با  بود  نزدیک  و  بود  شده  هول  بــود،  نوشته  درمــون  و  درســت 
ماندنی  یاد  به  روز  انصافا  ولی  بیرون!  بیاره  ره  برگه  خودش 
خالی. نیامد  هــرکــی  جــای  ــت،  ــذش گ خــوش  خیلی   شــد، 
آق کمال  

تا حالا دقت کردین؟

ایده و اجرا: صابری و مرادی

ما و شما

* جواب خفن استریپ قبلی تون دوغاب بیشتر می خورد تا دوشاب.

* چطور می توانم وارد نشانی تلگرام تون بشم؟ با سپاس از فرفره.
از  یکی  برای  را   )@zendegisalam  ( عبارت  شما:  و  ما   *
 دوستان یا اعضای خانواده تان بفرستید و روی آن کلیک کنید .
های  تبلیغ  این  به  مربوط  که  پرستار  خوردن  کتک  مطلب   *

تلگرامی بود، خیلی باحال بود. 
*  خواستم از دوستای گلم راضیه و عادله جونم تشکر کنم که 
دوستدارتون مهدیه همیشه به یادم هستن.  
زیباتر شد. همسر عزیزم سعیده  با آمدنت دنیا  * اول خرداد 
دوستدار همیشگی ات محسن جونم، تولدت مبارک.  

دوشنبه اول خرداد 1396 . 25 شعبان 1438 . شماره 19541

در محضر بزرگان

پیشرفت بدون پارتی ممکن است؟
که  هایی  آن   همه  به  کاربردی  ای  توصیه   در  مطهری  شهید 
رسید،  جایی  به  توان  نمی   توصیه  و  پارتی  بدون  معتقدند 

نوشته  اند:
موفقیت  و  ظفر  وسیله  جست وجوی  در  که  مردم  از  برخی 
هستند خود را فراموش می کنند و فقط دیگران را به حساب 
پارتی  می خواهند  و  دارند  دیگران  به  طمع  چشم  می آورند، 
و توصیه همواره کارشان را رو به راه کند. فکر نمی کنند که 
در همان جامعه ای که معتقدند تنها توصیه و پارتی است که 
دسته اند:  دو  مردم  بالاخره  می برد،  پایین  و  بالا  را  اشخاص 
نیز  جامعه  همان  در  و  می برند«  »بــالا  توصیه  با  دسته  یک 
و  هستند  خود  به  متکی  و  مستقل  که  دارند  وجود  عده  یک 
نکند  سعی  انسان  چرا  پس  هستند.  آن ها  به  متکی  دیگران 
افراد  آن  از  نه  باشد،  خود  به  متکی  و  مستقل  اقلیت  آن  از 

متکی به غیر.
برگرفته از کتاب »حکمت و اندرز،ج1«  

فتوشعر

غلط ننویسیم 

غیظ یا غیض؟
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. »غیظ« به معنای خشم 
شدید است و هم در گفتار و هم در نوشتار فراوان به کار می 
رود. بعضی به اشتباه این کلمه را به صورت غیض می نویسند 
اما »غیض« که در گفتار مطلقا به کار نمی رود و در متون ادبی 
پارسی به ندرت دیده می شود در عربی به معنای کاهش آب و 

نیز به معنای اندک است.
برگرفته از کتاب غلط ننویسیم اثر ابوالحسن نجفی  

حکایت 

آواره نکردن مورچه!
برد  خانه  به  و  خرید  گندم  ای  کیسه  معروف  عارف  شُبلی، 
را  آن  فوری  دید.  آن  در  ای  مورچه  کرد،  باز  را  آن  وقتی  اما 
او  به  کسی  کرد.  رها  و  برد  گندم  خرید  محل  به  و  برداشت 
این  گفت:  آمدی؟  راه  همه  این  مورچه  یک  خاطر  به  گفت: 
مورچه اهل این محل است و در این جا آشنا و خانه دارد روا 

نیست آواره کردن این موجود.
جای  از  گردانم  پراکنده  ریش/  مور  این  که  نباشد  مروت 
و  دارد  جان  که  است/  کش  دانه  که  موری  میازار   / خویش 

جان شیرین خوش است
بوستان سعدی  

داستانک 

خودت را بگذار جای او!
بود.  آمده  جان  به  شاگردش  ناشی گری  از  بسکتبال  مربی 
چون که هر بار توپ را می  انداخت، می خورد به حلقه سبد، 
می  جهید بالا و در داخل سبد نمی  افتاد. توپ را از او گرفت 
سبد  در  را  توپ  طور  این  که  کند  حالی  او  به  می خواست  و 
می  اندازند. پس، پاهایش را به هم جفت کرد، فاصله خود را 
با سبد تنظیم کرد، نفسش را در سینه حبس کرد، حرکتی 
موزون به کمر داد و توپ را با دقت و وسواس به طرف سبد 
انداخت. توپ با یک حرکت دقیق و محاسبه شده به سمت 
جهید  بالا  و  کرد  اصابت  حلقه  به  ولی  برداشت،  قوس  سبد 
شاگرد  به  شماتت  بار  نگاهی  مربی  نرفت.  سبد  داخــل  و 
داخل  توپ  که  می  شود  چطور  دیدی  حالا  گفت:  و  انداخت 

سبد نمی  افتد؟!
عبدالحمید حسین نیا، »همشهری آنلاین«  

اندکی صبر 

دلت را به دریا بزن
کاش می توانست

به رُود بیندازد خودش را
ماهی کوچکی که

د لش دریا بود و
خانه اش برکه!

رضا کاظمی  
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حمل گاو با پراید!
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تو جامسواکیه و کسی هم مسئولیت  تا مسواک  بعد ٧  نفره  ما کلا ۴  * خانواده 
اضافی ها رو تقبل نمی کنه. نمی دونم کیه دزدکی میاد خونه ما مسواک می زنه!

بــارون خــورده صبح زود و صدای پرنده ها حس  انــدازه بوی سبزه  به  * هیچی 
زندگی نمیده!

 * انسان هایی هستن که صبح زود میرن ورزش می کنن، خوش اخلاقن، به همه 
لبخند می زنن و در عین حال تو زندگی شون موفقن که خوشبختانه ما این طور 

نیستیم!

برو  بیا  مهندسی  كه  تو  میگه  بابام  شــده،  خــراب  دستشویی  خوشبوكننده   *
درستش كن دیگه اسپری نمی كنه! یعنی هیچ جور دیگه ای نمی تونست بگه 

برات متاسفم با اون لیسانست!

* زندگی به من آموخت تنها چیزی که با گذشت زمان درست میشه، سیر ترشیه!

* تو تاکسی نشسته بودم، داشتم پیامک بازی می کردم... خسته شدم گوشیم 
رو دادم به بغل دستیم... گفتم خودت ادامه بده! آخه کامل در جریان بود!

* مورد داشتیم طرف هدفش از مدرسه رفتن فقط این بوده که یاد بگیره اسم 
نامه  پایان  روی  کار  حال  در  سربازی  ترس  از  حالا  ولی  بنویسه،  رو  فامیلش  و 

دکترای تخصصی خودشه!

* اگه همه با هم تصمیم بگیریم صبح زود بیدار نشیم دنیا مجبور میشه قبول 
کنه!

* گواهی نامه گرفتن من یک سال و نیم طول کشید. وقتی بالاخره قبول شدم 
افسره به کل آموزشگاه شیرینی داد!

تصویری خیره کننده از طبیعت در توکیو
عکس از خبرگزاری رسمی ژاپن

 ساخت یک خودروی عجیب برای شرکت در رقابت سالانه
سازه های مسقف متحرک در انگلیس، عکس از رویترز

 حادثه در مسابقات موتورسواری جایزه بزرگ فرانسه
عکس از خبرگزاری فرانسه

ترسانک 

سلفی با ...!؟
ساعت از 11 شب گذشته بود و هنوز پدر و مادرش از مهمانی برنگشته بودند. تنهایی حسابی 
کلافه اش کرده بود. گوشی را برداشت و از سر بی حوصلگی مشغول گرفتن عکس سلفی شد. 
بعد از این که چند تایی عکس از خودش گرفت، یکی یکی شروع به دیدن عکس ها کرد. ناگهان 
نفس اش در سینه حبس شد! در اتاق پشت سرش، توی یکی از عکس ها باز شده بود! تردید 
تمام وجودش را پر کرد. جرئت نداشت پشت سرش را نگاه کند. با دستان لرزان دستش را روی 
صفحه گوشی کشید تا عکس بعدی را نگاه کند. شبح سیاه رنگی دم در اتاق ظاهر شده بود! قبل 

از آن که حتی فرصت کند جیغ بزند، دستی از پشت سر جلوی دهانش را گرفت ...
میترا تاتاری  

کارتون

طرح: یاشار آرین

تولد مادربزرگ های دوقلوی 100 ساله! 

بـــوردپـــانـــدا/ مـــاریـــا و 
مادر  پیگناتون  پائولینا 
ــوی  ــل ــای دوق ــزرگ هـ ــ ب
جــشــن  در  بـــرزیـــلـــی، 
شان  سالگی  صد  تولد 
درست  گرفتند  تصمیم 
ها  ــه  ــچ ــرب ــت دخ ــد  ــن ــان م
عکاس  و  بپوشند  لباس 
ــدام  ــخ ــت اس ای  حــرفــه 

پایان  عنوان  به  را  پروژه  این  برزیل،  دانشگاه  عکاسی  دانشجویان  از  یکی  کنند! 
نامه خودش انتخاب کرد و حالا عکس های او آن قدر در شبکه های مجازی پخش 
شده اند که پر بازدیدترین عکس های هفته پیش در فضای مجازی این کشور شده 

اند.

بزرگ ترین گربه دنیا! 
و  زن  سنترال/  آدیتی 
شوهر جوان استرالیایی 
هرگز فکرش را هم نمی 
کوچک  گربه  که  کردند 
و ضعیفی که در خیابان 
پیدا کردند روزی تبدیل 
به بزرگ ترین گربه دنیا 
قدر  آن  گربه  این  شود! 
کند  می  مصرف  گوشت 

روزی  تقریبا  پیکر  غول  گربه  آیند.  نمی  بر  او  غذای  تهیه  عهده  از  صاحبانش  که 
 14 اکنون  هم  او  کند.  می  مصرف  کانگورو  گوشت  و  دارد  غذایی  وعده  چهار 

کیلوگرم وزن و یک متر و 21 سانتی متر قد دارد!

ممنوع شدن گوشت سگ در جشنواره های چین! 
بعد  سنترال/   آدیتی 
فـــراوان  اعــتــراضــات  از 
حقوق  از  دفــاع  مجامع 
ســراســر  در  ــات  ــوان ــی ح
گوشت  ــره  ــالاخ ب دنــیــا، 
ــور مــوقــت  ــ ــه ط ــگ بـ سـ
این  ملی  جــشــنــواره  از 
ــد!  ــور حـــــذف شـ ــ ــش ــ ک
گـــوشـــت ســـگ اصــلــی 

ترین غذای این جشنواره در چین بوده و سالانه میلیون ها سگ در این روز برای 
دنیا  سراسر  در  را  ای  گسترده  اعتراض  کار  این  که  شوند  می  کشته  مردم  غذای 
از  موقت  صورت  به  البته  غذا  این  که  است  سالی  اولین  امسال  اما  است  داشته 
حیوانات  حقوق  طرفداران  برای  بزرگی  پیروزی  این  و  شده  حذف  جشنواره  این 

در دنیاست.

دور دنیا

مسابقه شماره 159
با نگاه طنز، زیر هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم. بعدش هر حرف الفبا رو به علامتی تبدیل کردیم. 
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت 23 فقط به خط اختصاصی 300072252 
پیامک کنین. جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی 
»ما و شما«ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت! باشن. پاسخ در ستون  رو فرستاده 

چقدر مُخه اونی که اینا رو نوشته؟! 

سلام.یکی از خفن بازا این دفعه خیلی 
ازمون دلخور شده و چنین پیامکی زده:

* 278...09356:ســـــلام، خواستم 
مسابقه  ــردن  ــرک ت سخت  ــرای  بـ بگم 
نندازین  اشتباه  روبــه  خواننده  لطفا 
کلمه  منم  خوب  نذارین!  وسردوراهی 
»دوشاب« روحدس زدم ولی چون خیلی 
آب  جاها  بعضی  ــدم  ودی بود  معنی  بی 
دوش سفیده گفتم پس »دوغاب« بنویسم 
حداقل یه معنی ای بده،خودتون بگین 
»دوشاب« یعنی چی؟حداقل کلمه های 
اول  همون  وگرنه  داربنویسین!  معنی 

دوشابم حدس زدم ولی ننوشتم.
که:»دوشاب«  خدمتتون  کنم  عرض   -
در  و  هستش  معنادار  کاملا  ای  کلمه 
و  »عمید«  ــدا«،  ــخ »ده لغات  فرهنگ 
»معین« می تونین معنیش رو پیدا کنین 

که به معنی شیره انگور یا خرما اومده.
این مسابقه  نفر دیگه هم در  البته 28 
تعداد  ولی  دادن  انجام  رو  شما  اشتباه 

پاسخ های صحیح مون خیلی بیشتره.
فعلا!
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